
افتخار همدانی‌ها
سردار شــهید حاج حســین همدانی را بیشــتر اهالی جنگ از گذشته می‌شــناختند. حســین همدانی، از فرماندهان 
 » منطقه عملیاتی بــازی دراز در جبهه غــرب بود و خاطــرات خود را از ایــن نبرد در کتابــی باعنوان »تکلیف اســت برادر
تدوین کرد. به اینها اضافه کنید همراهی با احمد متوسلیان، محمدابراهیم همت و محمود شهبازی در تشکیل و 

سازماندهی لشکر۲۷محمد رسول‌ا... )ص( را که خودش از بزرگ‌ترین اتفاقات جنگ هشت‌ساله ماست.
اما درنهایت جنگ ایران و عراق به پایان رســید و حاج حســین از قافله شــهدا جا ماند. ســوریه و دفاع از حرم فرصت 
مناســبی برای او بود تا بتواند خود را به این قافله برســاند. این شــد که در ســوریه نیز به میــدان‌داری پرداخت و این 
پیر موســپید ســپاه مدافعان حرم، بعد از مدتی به‌عنوان حبیب ســپاه حضرت زینب )س( شــناخته ‌شــد. درنهایت 

همچون حبیب به قافله شهیدان پیوست و افتخار همدانی‌ها لقب گرفت.
درباره حاج حسین کتاب‌های زیادی داریم. یکی از این کتب خواندنی،»پیغام ماهی‌ها«ست که سرگذشت نامه این 
استاد جنگ‌های نامتقارن محور مقاومت و پرچمدار رشید سپاه محمد رسول ا... است و به اهتمام گل‌علی بابایی 

تهیه‌شده است. کتاب را نشر صاعقه در پاییز94 منتشر  کرده است.
« اســت کــه خاطــرات پروانه چــراغ نوروزی  کتاب دیگــر که احتمــالا اســمش را زیاد شــنیده باشــید، »خداحافظ ســالار
همســر سرلشــکر شــهید حاج حســین همدانــی اســت و به قلــم حمیــد حســام، نویســنده نام‌آشــنا و توانــای حوزه 
ادبیات پایداری به رشــته تحریر درآمده است. خداحافظ ســالار در بهار96 رونمایی و توسط انتشارات بیست‌وهفت 

عرضه‌شده است.

آقازاده مدافعان حرم
خبر کوتــاه بــود: در جریان حملــه موشــکی جنگنده‌هــای اســرائیلی به شــهرک‌های مســکونی در قنیطــره ســوریه، جهاد 
مغنیه، فرزند عماد مغنیه از فرماندهان اصلی حزب‌ا...، ســردار محمدعلی ا...‌دادی از فرماندهان ســپاه به همراه پنج نفر 
دیگر به شــهادت رســیدند. چند روز پس از این اقدام تروریســتی، کانــال 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعتــراف کرد که 
نظامیان این رژیم در هجــوم به قنیطره، هدفی جز ترور یکی از فرماندهان حزب‌ا... نداشــته‌اند کــه مقصود از آن فرد مورد 

نظر نیز »جهاد مغنیه« بود.
پســر حاج عمــاد را بایــد آقــازاده مدافعان حــرم دانســت. یک آقــازاده دهــه هفتادی کــه بارهــا و بارهــا گفته بــود الگویش 
حاج‌قاسم سلیمانی است. تصاویر او در آغاوش حاج قاســم و رهبر انقلاب هنوز هم پیش چشمان بسیاری از عاشقان 

فرهنگ جهاد و شهادت است.
بعد از شــهادت جهاد، یک قطعه موســیقی برای او ســاخته شــد که بارها از تلویزیون پخش شــد و تا هنوز با شهادت هر 
نفر در سوریه، بسیاری شــعر آن قطعه را زمزمه می‌کنند. قطعه جهاد با شــعری از قاســم صرافان و تنظیم امیر جمال‌فرد را حامد زمانی خواند و موسســه‌های اوج و حقیقت نیز 
آن را تولید کردند. شاید برای حسن ختام گزارشــی درباره مدافعان حرم، زمزمه ترانه این قطعه بهترین انتخاب باشــد: »یکی می‌افته صدتا مرد برمی‌خیزن از خونش / یکی میره 

میمونن هم قطارا پای پیمونش / جهادی هست تو این راه تا خون عمادی هست/ عمادی هست تو این رزم تا وقتی جهادی هست«

سیدابراهیم؛ بت‌شکن سوریه
مگر می‌شــود از مدافعان حــرم بگوییم و نــام »مصطفــی صــدرزاده« را از قلــم بیندازیم؟ شــهید مصطفی صــدرزاده با نام 
جهادی ســید‌ابراهیم در ســال ۹۲ برای دفاع از حرم حضرت زینب‌)س(، داوطلبانه به ســوریه عزیمت و به علت رشــادت 
در جنگ با دشمنان دین، فرماندهی گردان عمار و جانشین تیپ فاطمیون شد، ســرانجام پس از چند بار زخمی شدن 
در درگیری با داعش، ظهر روز تاســوعا مقارن با اول آبان ۹۴ در عملیات محرم در حومه حلب سوریه به آرزوی خود، یعنی 
شــهادت در راه خدا رســید. درباره صدرزاده حرف زیاد اســت. او با رزمندگان تیپ فاطمیون به ســوریه رفته بود و همین 
مســاله هم سبب شــد که شــهید ســلیمانی در مراســم بزرگداشــت این شــهید، به این نکته اشــاره کند و صحبت‌های 
، چندتایی هم کلیپ از خود ســیدابراهیم در فضای  سردار به‌سرعت در میان مردم دســت به دست شــود. اینها به کنار
مجازی وجود داشت که به اقبال بسیاری از سمت مخاطبان روبه‌رو شد. از‌جمله ویدئویی که صدرزاده در آن نوحه‌ای را 
زمزمه می‌کرد که در بخشی از آن مداح چنین می‌خواند: »ایشالا تاسوعا پیش عباسم...« و صدرزاده این جمله را با مداح 
رو به دوربین می‌خواند. شــهادت صدرزاده در روز تاسوعا سبب شد نام او به‌عنوان شــهید تاسوعا و شهید ایرانی که در 

بین شهدای فاطمیون به جبهه‌های سوریه رفت، تا مدت‌ها ماندگار باشد.
مستند ملازمان حرم، عنوان مســتندی بود که به بررســی زندگی شــهدای مدافع حرم در گفت‌وگو با همسران و مادران 
آنها می‌پرداخت. قســمتی که به گفت‌وگو با همســر شــهید صدرزاده اختصاص داشــت، از پربیننده‌ترین قسمت‌های 
این مســتند نام گرفت. علاوه بر این کتاب‌های بســیاری برای ســیدابراهیم نوشته شــد. »ســید‌ابراهیم« به قلم مهدی 
گودرزی، »ســرباز روز نهم« به کوشــش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقــاب، »مرتضی و مصطفی« خاطــرات خود گفته 
« به قلم فاطمه ســادات افقه و »اسم تو مصطفاست« به قلم راضیه تجار از  شهید مرتضی عطایی )ابوعلی(، »قرار بی‌قرار

آثاری است که درباره صدرزاده منتشر شده‌است.

رونمایی مستند در حرم امام رضا )ع(

، روایتگــر  مســتند »نبــرد پالمیــرا« بــه تهیه‌کنندگــی و کارگردانــی ساســان فلاح‌فــر
رشــادت‌های مجاهدان فاطمیون در نبردهای سوریه علیه نیروهای تکفیری است 
که توســط خانه مســتند انقلاب‌اســامی و به همت گروه رســانه‌ای فاطمیون تهیه 
و بــرای پخــش از شــبکه‌های مختلف ســیما آمــاده شــد. رونمایــی از مســتند »نبرد 
پالمیــرا« و آییــن پاسداشــت شــهدا و جاویدالاثرهای فاطمیــون به همت ســازمان 
هنری رســانه‌ای اوج و آســتان قدس رضوی چندســال پیــش در حــرم مطهر رضوی 
برگزار شد. مســتند نبرد پالمیرا روایتی از عملیات بازپس‌گیری شــهر تدمر )پالمیرا( 
در سوریه است. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک و همچنین ذخایر و منابع 
طبیعی که داشــت، برای تروریســت‌های داعش بســیار مهم و راهبردی به حســاب 

می‌آمد.
ح ایــن مســتند مرکــز رســانه فاطمیــون و تصویربــرداران آن ســیدمیرآقا  مجــری طــر

موسوی، سیدرضا صابری، مصطفی احمدی و سیدزهیر مجاهد بوده‌اند. 

فاطمیون؛ خواندنی و جذاب
فاطمیون، مجموعه‌ای از 40حکایت و خاطره شــنیدنی از شــهدای لشــکر فاطمیون اســت که از زبان آنها و پیش از شــهادت یا از 

زبان خانواده آنها گردآوری شده و به همراه تصاویری از این شهدا همراه شده است.‌ 
این کتاب که توسط انتشارات شــهید ابراهیم هادی منتشر شده همچون اغلب کتاب‌های منتشر شــده توسط این انتشارات 
در ارتباط با شــهدا، مبتنی بر الگوی روان و ساده‌نویســی اســت. حکایت‌هــای موجود در این کتــاب در نهایت ســادگی و به دور از 

پیچیدگی‌های زبانی مرسوم در برخی از آثار ادبی مشابه روایت می‌شود. 
اما آنچه ایــن 40حکایت را خواندنی و دلنشــین می‌کنــد جذابیت موجــود در اصل روایت‌هــا و رفتارهای مخلصانه ایــن رزمندگان 
عزیــز و مظلــوم اســت. در بخشــی از این کتــاب در ارتبــاط با نــگاه و تفکــرات پدر شــهید محمدحســین خداپنــاه، یکی از شــهدای 
مدافع حرم فاطمیــون می‌خوانیــم: »هرچند حضور فرزنــدش در تیپ فاطمیــون در کنار دیگر مدافعــان افغانی حرم بــرای او وجه 
 تمایــز بود امــا وجــه دیگری هــم داشــت، این‌که محمدحســین تــک فرزنــد بــود و خواهر و بــرادری نداشــت و البتــه تنها ۲۱ ســال 

از خدا عمر گرفته بود. «
پــدر شــهید خداپنــاه بــه عبارتــی همه‌چیــزش را در راه خــدا داده بود؛ همــه زندگیــش را. بــا این حــال چندین‌بار شــنیده بــودم که 
می‌خواســت خودش هم به ســوریه بــرود اما اجــازه ندادنــد. ایشــان مصاحبــه را این‌گونــه آغاز کــرد: »مــا کوچک‌تر از آن هســتیم 
که بخواهیم از شــهدا حــرف بزنیم. شــهدای فاطمیون شــهدای دفــاع از اعتقــادات بوده و هســتند و اعتقــاد و ایمان، هیــچ مرز و 
محدودیتی نمی‌پذیرد. تمام کســانی که می‌گویند پول می‌دهند تا این فرزندان برای نبرد به سوریه اعزام شوند، به من بگویند که 
آدمی همچون من که تنها فرزندم و تنها پسرم را در این راه دادم چگونه می‌شــود که یک مرد بعد از 50 و چند سال همه محصول 

زندگی خود را که تک‌فرزندش است برای مادیات بدهد؟!«
یکی دیگر از نکات جالب توجه در ارتباط با کتاب فاطمیون آن است که پیش از روایت هرکدام از خاطرات رزمندگان، بخش‌هایی 
از زندگینامه حضرت فاطمه زهرا)س( نقل شده است که درواقع این اثر را تبدیل به دو کتاب کرده است؛ یکی مجموعه خاطراتی 

از شهدا و دیگری که روایتگر زندگانی و روایات حضرت زهرا)س( است.
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ادبیات و هنر

 تازه‌های نشر از خاطرات »عزیز خانوم« 
تا »اینجا بالای تل، تکفیری‌ها می‌رقصند«

‌دفاع‌مقدس
از کاشان تا حلب

چهاردهــه مقاومت در ســرزمینی که همــواره آماج 
نــگاه ســوء دشــمنان و متجــاوزان بــوده و حــالا 
دورانی ســخت و حســاس را پشــت ســر می‌گذارد، 
بیــش از همــه مرهــون جانفشــانی مادرانی اســت 
در  هشــت ســال دفــاع مقــدس، شــیوه جدیــد و 
نادیــده‌ای از زیســتن را بــه مردمــان ایــن ســرزمین 
آموختند. چــه این کــه از جان خویشــتن گذشــتن 
بســیار آســان‌تر از چندیــن ســال بــا غــم از دســت 
دادن عزیزان سپری کردن است. با این همه، هنوز 
این نحو زیســتن مــادران شــهدای دفــاع مقدس، 
به درستی به قلم نیامده اســت تا در معرض توجه 
خواننــدگان مشــتاق قــرار گیــرد. حــالا کتــاب »عزیز 
خانوم« با روایتــی از زندگــی مادر چهار شــهید دفاع 
مقدس، کبــری حســین‌زاده حلاج، مادر شــهیدان 
محســن، جواد، علی‌اصغر و محمدرضــا بارفروش 
به قلــم فاطمه جعفری توســط انتشــارات راه یار به 

بازار آمده است.
به گــزارش تســنیم، »عزیز خانــوم« داســتان یکی از 
زنان انقلابی کاشــان اســت. زنانی که ماننــد مردان 
و دوشــادوش آنــان در جنگ‌هــا شــرکت کردنــد و 
بــرای پیــروزی و موفقیــت ایــران حاضــر شــدند از 
 همــه چیزشــان بگذرنــد. فاطمــه جعفــری ســراغ 
»عزیــز خانــوم« رفته اســت. زنــی که چهــار پســر او، 
محســن، جواد، علی‌اصغر و محمدرضــا بارفروش 
در راه وطن شهید شدند و او در این کتاب از زندگی 
خود و سرنوشــتی می‌گوید کــه برای او افتخــار مادر 

چهار شهید بودن را فراهم کرد.
در پشــت جلد این کتــاب می‌خوانیــم: »وقتی برای 
آخرین بــار صورتــش را بوســیدم، جــای بخیــه روی 
پیشــانی‌اش مــن را بــه ســال‌های بچگــی‌اش برد. 
همان روز که از خدا خواسته بودم از این به‌بعد هر 
بلایی قرار اســت ســر بچه‌هایــم بیاید، بــرای خودم 
بفرســتد. بچه‌هایــم هیــچ آزاری نبیننــد. حــالا مــن 
بــالای ســر جنــازه پســرم نشســته بــودم و صــدای 
)ع(  محزون جواد در گوشــم بود که روضه  علی‌اکبر
می‌خواند. بچه‌ها امانت خدا بودند دست ما، حالا 

هم امانتش را پس‌گرفت. نوش‌جان خدا.«
هشت سال جنگ تحمیلی با نیروهای بعثی، تمام 
شــد اما مزدوران شــیطان بزرگ هنوز نگذاشته‌اند 
منطقه ما، روی خــوش امنیــت و آرامــش را ببیند. 
تامین امنیت منطقه هزینه زیادی را به کشورهای 
حوزه جنــوب غــرب آســیا بار کــرد امــا حضــور ایران 
و مدافعــان حــرم، رنــگ و بویــی متفــاوت داشــت. 
صــدای دفــاع مقــدس از پشــت ایــن همــاوردی با 
شیطان بزرگ شنیده شــد و رزم‌آوران نشان دادند 
که دفاع هنوز تمام نشده اســت. حالا کتاب »اینجا 
بالای تل، تکفیری‌ها می‌رقصند« زندگینامه شهید 
مدافع حرم سیداحسان میرســیار به قلم شیرین 
ع‌پــور به‌تازگــی توســط نشــر ۲۷ بعثــت منتشــر  زار

شده تا توجه مخاطبان را به این جنبه جلب کند.
شــهید احســان میرســیار از پاســداران ســپاه بــود 
کــه پــس از ورود بــه ســپاه و دیــدن آموزش‌هــای 
مختلــف نظامی، به‌عنــوان یکی از نیروهــای مدافع 
حــرم لشــکر 27 محمدرســول‌ا...)ص( بــه ســوریه 
 اعــزام و بهمن‌مــاه ســال 1394 به شــهادت رســید. 
تــا دو مــاه تصــور می‌شــد ایــن‌ شــهید بــه اســارت 
نیروهــای داعــش درآمــده امــا پــس از این‌مــدت 
مشخص شد شهید و مفقودالاثر است. میرسیار 
هنگام شــهادت همراه با چند رزمنده دیگر ایرانی، 
ســوری و افغانســتانی بــود و پیکــرش پــس از دو 

سال پیدا و به ایران منتقل شد.
در بخشــی  از این‌کتــاب می‌خوانیــم: »چنگیــزی، 
بکنــم!  نمی‌تونــم  کاری  شــد!  تمــوم  مهماتــم 
محاصره‌ا‌یم! ده و ده دقیقه دوبــاره تماس گرفت. 
- ســید، ســید، احســان... پشــت بی‌ســیم یک‌نفر 
عربــی فحــش مــی‌داد. چنگیــزی فکــر کرد اشــتباه 
گرفته‌انــد. بی‌ســیم را داد بــه یکــی از ســوری‌ها. - 
ببین محمود طبق چــی می‌گه؟! بی‌ســیم را گرفت. 
دیــد یک‌نفــر از آن طــرف بی‌ســیم، شــروع کــرده به 

فحش‌دادن. - عدو! عدو! عدو...
چنگیــزی بــاورش نمی‌شــد بی‌ســیم افتاده دســت 
مســلحین. یعنــی تــل ســقوط کــرده. حمیدرضــا و 
اســماعیلی، بچه‌ها را برده بودند عقب. اســماعیلی 
پیشــنهاد داد برگردنــد و منطقــه را ناامــن کننــد تــا 
محاصره تل بشکند. ۲۳ به سمت احمد اسماعیلی 
شلیک می‌کرد. سقف ســاختمان‌ها فرو می‌ریخت. 
احمد اســماعیلی و یاســر زخمی شــدند. محمدرضا 
با دوربین قناســه هنوز نظاره‌گر تل بــود. از هر طرف 
ده‌نفــر بــالا می‌آمدنــد. بــا مســؤول قــرارگاه تمــاس 
گرفــت. لحظــه‌ای بعد، یــک هواپیمــای روســی برای 
بمباران بــالای تل آمد. اما دیر شــده بــود. همه روی 
تل آســمانی شــده‌اند. هرکدام گوشــه‌ای افتاده‌اند. 
تکفیری‌ها تل را گرفته‌اند. به پیکرها رحم نمی‌کنند. 

رحم نمی‌کنند که به رگبار می‌بندند...«.

قفسه

كنسرواتوار تهران به مناسبت سالروز میلاد مبارک امام علی )ع( اثری با عنوان »مولود كعبه« را با اركستراسیون 
علی‌اكبــر رجــب‌زاده، خوانندگــی بهــزاد معافــی و شــعری از محمدعلــی دلجویی تولیــد و منتشــر كرد. بــه گزارش 

فــارس، بهــزاد معافی گفــت: مــن ایــن اثــر را بــه خاطــر ارادت و عشــقی بی‌ماننــد كــه بــه مولایــم دارم خواندم و 
خوشحالم كه در روز ولادت مولا این اثر ناقابل را به محضر ایشان و رهبر معظم انقلاب تقدیم میك‌‌نم.

كتــاب  از  رونمایــی  « در مراســم  آخــر كتــاب »یكشــنبه  رامهرمــزی، نویســنده  معصومــه 
»نعمت‌جــان« گفت:‌ دربــاره انقــاب و جنــگ كتاب‌های خــوب زنانه‌ای داریــم و بایــد این‌گونه 
، این كتاب شــامل خاطــرات صغری  عفیفانه‌نوشــتن را در دنیــا ترویــج كنیم. بــه گزارش مهــر

بستاك، از پرستاران دفاع مقدس است.

ك رد ‌ عفیفانه‌نویسی زنانه را در دنیا رواج دهیمكنسرواتوار تهران »مولودك عبه« را منتشر

              این الفاطمیون؟
فاطمیون مجموعــه‌ای از نیروهای فعال شــیعه و مبارز افغانســتانی اســت کــه برای دفــاع از حرم قهرمــان کربلا، 
حضرت زینب کبری )س( و حضرت رقیه)س( در مقابل تروریست‌های داعش در سوریه تشکیل شد. فاطمیون 
در سال ۱۳۹۰هجری شمســی با اســتعداد یک گروهان اعلام موجودیت کرد، بعد تبدیل به تیپ مستقل شد و 
‌اکنون به نام لشکر شناخته می‌شــود. با ادامه یافتن جنگ در ســوریه، تعداد نیروهای این لشکر به بیش از 
۲۰ هــزار نفر رســید. در میــان همه شــهدای مدافــع حرم شــاید بایــد شــهدای افغانســتانی لشــکر فاطمیون 

و شــهدای پاکســتانی لشــکر زینبیــون را از مظلوم‌تریــن آنها دانســت؛ شــهدایی کــه علاوه بــر تحمل 
رنج دوری از خانــه و خانــواده به‌واســطه هجمه‌های انبــوه تبلیغاتــی، همیشــه در مظلومیت 

بیشــتری به‌ســر می‌بردند. نام مقدس »فاطمیون« برای این گروه به این دلیل انتخاب شد 
که شــکل‌گیری این یــگان نظامی در ایام شــهادت حضــرت زهرا)س( بــود و از آنجایــی که آن 

حضرت در دفــاع از ولایت، صدمــات زیــادی را به جان خریــد و در غربت شــهید شــد، آنان نیز 
فدایی ولایت بوده و غریبانه وارد این عرصه شدند.

لشکر فاطمیون که بسیاری آنها را در میدان نبرد با داعش به انجام سخت‌ترین ماموریت‌ها می‌شناختند، 
‌خاطــرات گفتــه و ناگفتــه بســیاری دارنــد؛ خاطراتــی کــه هرکــدام ارزش نــگارش یــک کتــاب جداگانــه را دارد. 
ثــار هنــری بســیاری دربــاره شــهیدان فاطمیــون تولیــد شــده اســت. در ادامــه نــگاه کوتاهــی  ‌از همیــن‌رو آ

به این تولیدات خواهیم داشت.

ع شهدای لشکر فاطمیون  عرضه شده‌اند  نگاهی به تولیداتی که با موضو

درباره ابوعلی
مرتضی عطایی )ابوعلی( از شــاخص‌ترین شــهیدان لشــکر فاطمیون اســت. درباره ابوعلی 
ثار زیــادی نداریم امــا بدون شــک کتــاب »ابوعلی کجاســت؟« یکــی از بهترین تولیــدات در  آ
همیــن تعــداد محــدود اســت. کتــاب »ابوعلــی کجاســت؟« حاصــل ۱۰ســاعت گفت‌وگــو با 
ابوعلی اســت. این مصاحبه‌ها در مرداد ۹۵ در شــهر مشهد ضبط شــد تا در کتاب خاطرات 
شــهید مصطفی صــدرزاده اســتفاده شــود، امــا بــا شــهادت او فرصتی بــرای چــاپ خاطرات 

ابوعلی پیش آمد.
ســوال »ابوعلی کجاســت؟« در زمان جنگ توســط ســه دسته پرســیده می‌شــد و امروز نیز 

توسط این دسته‌ها پرسیده می‌شود. نویسنده در معرفی این سه دسته می‌گوید: 
، عکــس  دســته اول داعشــی‌ها و فتنه‌گــران تکفیــری بودنــد کــه در عملیــات بصرالحریــر
شاخص فاطمیون دست‌شان بود و دربه‌در دنبال ابوعلی می‌گشــتند. آنها مدام با ترس از 

اسرا می‌پرسیدند ابوعلی کجاست؟
دســته دوم بــه دلبســتگان بــه مذاکــره و لبخنــد دشــمن‌اند کــه از رزم ابوعلــی و امثــال او 
. به اینها باشــد، کل توان دفاعی کشــور را تعطیــل می‌کنند و  متعجب‌اند و درحال تمســخر

ابوعلی‌ها را تنها می‌گذارند.
مواتًا 

َ
تِلوا فــی سَــبیلِ‌ا... أ

ُ
ذیــنَ ق

َّ
دســته ســوم با افســوس و آرزو می‌گوینــد: »وَ لا تَحسَــبَنَّ ال

هِــم یرزقــونَ« و افســوس می‌خورنــد و آرزو می‌کننــد کــه ماننــد ابوعلــی،  حیــاءٌ عِنــدَ رَبِّ
َ
بَــل أ

 روزی‌خــور آســتان الهی شــوند 
و جاودانه بمانند.

 بخشی از کتاب ابوعلی 
کجاست؟

در عـــمـــلـــیـــات بـــصـــر الــحــریــر 
دشــمــن ۹ نــفــر اســیــر گــرفــت 
که ۵ نفر از آنها را به شهادت 
رســانــد و ۴ نــفــر دیــگــر در مــاه 
رمـــضـــان ســـال ۹۵ بـــا اســـرای 
مسلحین مــعــاوضــه شــدنــد؛ 
یـــکـــی از ایــــــن اســــــــرا حـــیـــدر 
مـــحـــمـــدی بــــــود. مــســلــحــیــن 
ــع اســــــارتــــــش عــکــس  ــ ــوقـ ــ مـ
ــص فــاطــمــیــون را بـــه او  ــاخ ش
نــشــان داده و گفته بــودنــد: 
»ابوعلی کجاست؟« می‌گفت: 
»ابوعلی دیگر به منطقه نرو، 
اگر رفتی اسیر نشو که برایت 

نقشه‌ها دارند!«

با هجوم داعش 
به سوریه

مفهومی در 
فرهنگ جهاد 

و شهادت 
به نام دفاع از 

حرم متولد شد 
و راهی آغاز گشت 

که سال‌هاست 
رهروان بسیار 

دارد و یکی پس از 
دیگری شهیدان 

بسیاری را 
به خود خوانده 

و نام‌های بزرگی را 
برجا گذاشته است

کر فاطمیون 
لش

از گروه‌هایی  است که

‌

 به طور مجزا  تولیداتی برای آنها 

ساخته شده.  گوشه‌ای از 

ت را در ادامه 
این تولیدا

ی‌کنیم 
بررسی م


